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الملخص
كثيرة  إلى أضرار  التدخين من ظواهر انحطاط الأشخاص والمجتمعات ودمارهما، ويؤدّي  يعتبر 
للإنسان والمجتمع. يهدف هذا البحث متّخذا المنهج الوصفي-التحليلي، إلى الإجابة على السؤال الهامّ 
التالي: ما هي أدلّة تحريم التدخين في المذاهب الفقهية؟ يسعى الباحثون لاستقصاء الآراء في المذاهب 
الفقهية من منظوري الفقه الاجتماعي والسياسي. فأدلّة التحريم في الفقه الاجتماعي هي الاحتراز عن 
كل مال  الأفعال المرفوضة، وتحريم زوال العقل، وقاعدة لا ضرر، وقاعدة تحريم مقدّمة الحرام، وحظر أ
الغير بالباطل، وتحريم استخدام السمّ، والأضرار الشخصية والاجتماعية. ويستنتج تحريم استخدام 
السياسي من عدّة قواعد، منها: الإعانة على الإثم والعدوان، وحفظ  الفقه  المخدّرات والتدخين في 
النظام الإسلامي، واختلال نظام المعاش، ونفي السبيل، ووجوب الحفاظ على النظام في مواجهة الكفّار 
والمعتدين، والإفساد في الأرض. يشترك الاتّجاهان الاجتماعي والسياسي في الإضرار والإفساد. وهذه 

الأضرار تؤدّي إلى مشاكل خطيرة للشخص، والمجتمع، والأسرة، والحكومة الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: تحريم التدخين، المذاهب الفقهية، الفقه الاجتماعي، الفقه السياسي.
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ویکرد فقه  بررسی ادلۀ حرمت تدخین از منظر مذاهب فقهی با ر
اجتماعی و سیاسی
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چکیده
تدخین یکی از مظاهر انحطاط و تخریب افراد و اجتماع است و موجب آسیب‌های فراوان به انسان 
و جامعه می‌شود. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که 
ادلۀ حرمت تدخین از منظر مذاهب فقهی چیست. نگارندگان در این مقاله بر آن هستند تا دیدگاه‌های 
موجود در مذاهب فقهی را از دو منظر فقه اجتماعی و فقه سیاسی مورد بررسی قرار دهند. در رویکرد 
فقه اجتماعی، ادلۀ حرمت تدخین شامل موارد زیر است: »پرهیز از اعمال ناپسند؛ حرمت زوال عقل؛ 
قاعدۀ لاضرر؛ قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام؛ ممنوعیت خوردن مال دیگری به باطل؛ استعمال سم و اضرار 
شخصی و اجتماعی«. در رویکرد فقه سیاسی، ادلۀ حرمت استعمال مواد مخدر و تدخین از قواعدی 
همچون »اعانت بر اثم و عدوان؛ حفظ نظام اسلامی؛ اختلال نظام معیشتی؛ نفی سبیل؛ وجوب 
محافظت از نظام در برابر تعرض کفار و متعرضین؛ افساد فی‌الارض« استنتاج می‌شود. وجوه اشتراک 
میان دو رویکرد فقه سیاسی و فقه اجتماعی، اضرار و فساد است. این آسیب‌ها برای فرد، جامعه، خانواده 

و حکومت اسلامی مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
واژگان کلیدی: حرمت تدخین، مذاهب فقهی، فقه اجتماعی، فقه سیاسی
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 1.قم دهم

تدخین یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که از گذشته وجود داشته؛ اما در عصر 

حاضر با ظهور مواد تدخینی صنعتی شتاب گرفته و پیامدها و آثار جدیدی یافته است؛ 

به‌گونه‌ای که می‌توان گفت ماهیت تدخین در دورۀ نوین تغییر کرده است. برای دستیابی 

به حکم شرعی آن، لازم است حکم فقهی تدخین با بهره‌گیری از قواعد کلی فقهی و عناوین 

ثانوی یا اصول عملی بازشناسی شود. براساس اصل اباحه، تا زمانی که دلیلی بر حرمت یا 

حلیت امری وجود نداشته باشد، آن امر مجاز و حلال محسوب می‌شود. بنابراین، در زمینۀ 

تدخین، اصل اولی »اباحه« است مگر آنکه دلیل شرعی بر حرمت آن موجود باشد. 

در این مقاله، دلایل حرمت تدخین از دیدگاه فقه اجتماعی و سیاسی بررسی و تبیین 

می‌شود؛ به‌طوریک‌ه این دلایل دلالت بر حرمت تدخین و درآمد حاصل از آن دارند. نوشتار 

حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: دیدگاه 

مذاهب فقهی نسبت به مسئلۀ تدخین چیست؟ ادلۀ فقه اجتماعی بر حرمت تدخین 

کدام‌اند؟ ادلۀ فقه سیاسی بر حرمت تدخین کدام‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند 

که با توجه به ادلۀ قرآنی و روایی و نیز قواعد فقهی، حرمت تدخین قابل استنتاج است. 

این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعۀ منابع معتبر و دست‌اول فقهی، روایی و 

قرآنی، حکم تدخین و خرید و فروش مواد مخدر را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این مقاله با دو رویکرد فقه اجتماعی و فقه سیاسی به موضوع حرمت تدخین می‌پردازد. 

منظور از رویکرد اجتماعی، نگاهی است که به تأثیرات تدخین بر اجتماع، جامعه و خانواده 

، این رویکرد به آسیب‌های اجتماعی مانند اختلالات خانوادگی،  می‌نگرد. به بیان دیگر

حاشیه‌نشینی، طلاق و دیگر بحران‌های اجتماعی می‌پردازد که ناشی از تدخین، مصرف 

، تدخین و مواد مخدر این نوع آسیب‌ها را  دخانیات و مواد مخدر است. به عبارت دیگر
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برای فرد، خانواده و جامعه به همراه می‌آورد و این مقاله برخی از این موارد را بررسی خواهد 

کرد. منظور از رویکرد فقه سیاسی، رویکردی است که بررسی میک‌ند چگونه تدخین و مواد 

مخدر می‌توانند به حوزۀ سیاسی و نظام اسلامی آسیب وارد کنند.

در پیشینۀ این تحقیق، برخی پژوهشگران به جنبه‌هایی از موضوع تدخین و مواد مخدر 

کرد: »مطالعۀ تطبیقی تدخین در فقه  پرداخته‌اند؛ ازجمله می‌توان به دو مقالۀ زیر اشاره 

امامیه و اباضیه: بررسی دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی و علامه احمد بن حمد خلیلی«، 

اثر رضا اسلامی و ابراهیم قاسمی؛ و نیز »مواد مخدر و دخانیات از دیدگاه فقه مذاهب 

اسلامی«، اثر روح‌الله روح‌اللهی. مقالۀ حاضر از این جهت با پژوهش‌های پیشین متمایز 

است که با تتبع گسترده در مذاهب فقهی، موضوع را از دو منظر فقه سیاسی و فقه اجتماعی 

بررسی کرده و در هر رویکرد به ادلۀ متفاوت آن توجه نموده است. در نتیجه، وجوه اشتراک و 

افتراق میان دو رویکرد فقه سیاسی و فقه اجتماعی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2.م فهونش ما یس

2-1.ت دخین

نَ« گرفته شده و به‌معنای سیگار یا قلیان کشیدن و استنشاق دود 
َ

تدخین از مصدر »دَخّ

کردن، بی‌حس  آن است )بستانی، 1375: ص387(. همچنین این واژه به‌معنای سست 

و  غیراختصاصی  کاهش  به‌معنای  پزشکی  اصطلاح  در  و  آمده  نیز  کردن  کرخ  یا  کردن 

قابل برگشت فعالیت دستگاه عصبی مرکزی بر اثر مواد مخدر و داروهای افیونی است 

 ، تنباکو معمولاً  ماده‌ای،  آن  طی  که  است  عملی  تدخین  ص36(.   :1378 )احمدوند، 

سوزانده و دود آن استنشاق می‌شود. این عمل در گذشته بیشتر به‌عنوان تفریح یا ورزش 
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انجام می‌شد و از سوختن مواد، مواد فعال مانند نیکوتین آزاد می‌شد که از طریق ریه جذب 

می‌گردید )شهبازی، 1380: ص34(. گاهی تدخین به‌عنوان بخشی از برخی مراسم مذهبی 

برای رسیدن به روشنگری معنوی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

2-2.ت خد ری

آمده  )بستانی، 1375: 216(  کردن  و بی‌حس  کردن  به‌معنای سست  در لغت  تخدیر 

، تخدیر به‌معنای بیهوش کردنِ موقتی جسم بیمار یا بخشی از بدن با  است. به عبارت دیگر

داروهای بیهوشک‌ننده است. در اصطلاح پزشکی، تخدیر به‌معنای کاهش غیراختصاصی 

و قابل بازگشت عملکرد دستگاه عصبی مرکزی بر اثر مواد مخدر و داروهای افیونی است 

، مواد مخدر ترکیبات طبیعی یا شیمیایی هستند  )احمدوند، 1378: ص36(. به بیان دیگر

که با مصرف آن‌ها، سطح هوشیاری و عملکرد مغز تغییر میک‌ند. واضح است که ترکیبات 

مذکور دارای تأثیرات متفاوتی هستند )مهربان، 1388: ص21(. سازمان بهداشت جهانی 

مادۀ مخدر را چنین تعریف میک‌ند: »ماده‌ای است که پس از ورود به بدن، بر یک یا چند 

عملکرد از عملکردهای فیزیولوژیک اثر می‌گذارد«. براساس این تعریف، مصرفک‌نندگان 

مواد مخدر به‌صورت غیرعادی عمل میک‌نند و ممکن است منحرف شناخته شوند. این 

تعریف شامل مخدرهایی مانند توتون و مشروبات الکلی و همچنین مخدرهای صنعتیِ 

غیرقانونی مانند هروئين1 و ال.اس.دی2 می‌شود.

به‌لحاظ آسیب‌شناسی، هر دارویی که پس از مصرف موجب تغییراتی در انسان شود 

که از نظر جامعه قابل پذیرش نباشد و باعث واکنش یا حساسیت اجتماعی گردد، مخدر 

شناخته می‌شود. فردی که چنین دارویی را مصرف کند، معتاد محسوب می‌شود.
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3.ت دخی نانم زظم رذاهبیهقف 

، با مسائل پیچیده و گسترده‌ای  استعمال مواد مخدر و تدخین در گذشته، مانند امروز

همراه نبوده است. موضوعاتی چون تدخین، تدخیر و حتی قاچاق مواد مخدر به‌ شیوۀ 

کنونی مطرح نبوده‌اند؛ با این‌حال، از مواد مخدر عمدتاً در راستای درمان استفاده می‌شده 

است. فقهای قدیم به آثار سوء جسمی و روانی این مواد، ازجمله نقصان جسم، زوال عقل 

و حواس، توجه داشته و حکم به حرمت آن داده‌اند. در منابع روایی نیز تعابیری به مضمون 

مواد مخدر در کلمات ائمه معصومین؟عهم؟ آمده است )حر عاملی، ۱۴۰۹: ج۲۵، ص۲۲۷؛ 

کلینی، ۱۴۰۷: ج۸، ص۲۸۸؛ صدوق، ۱۴۱۳: ج۲، ص۵۸۹(. همچنین، تعابیر مختلفی از 

: بنج )طوسی، ۱387:  مواد مخدر در میان فقهای گذشته ثبت شده است که عبارت‌اند از

ج۴، ص۴۸۰؛ شهید اول، ۱۴۱۰: ص۲۶۳؛ ابن‌براج، ۱۴۰۶: ج۲، ص۵۵۴؛ ابوالصلاح حلبی، 

۱۴۰۳: ص۴۱۹؛ شیخ مفید، ۱۴۱۳: ص۸۰۵(، افیون )فیض کاشانی، ۱۴۲۹: ص۱۱۱( و مخدر 

)نمازی اصفهانی، ۱۴۱۰: ص۶۶؛ کشمیری، ۱۴۱۸: ص۳۶(.

از زمان سیدابوالحسن اصفهانی تاکنون، فتواهای متعددی دربارهٔ استعمال مواد مخدر 

ج41، ص449؛  از سوی مراجع و مجتهدان به‌صراحت صادر شده است )نجفی، 1400: 

گلپایگانی، بی‌تا: ج10، ص303؛ اصفهانی، 1405: ج2، ص457(.

در متون قدما، فقها به حرمت تدخین اشاره‌هایی داشته‌اند؛ با این‌حال، ضروری است 

ذکر شود که فقها در مبنای حرمت دخانیات دچار اختلاف‌نظر بوده‌اند. برخی این مسئله 

ج10،  کرده و حکم به حرمت آن داده‌اند )گلپایگانى، بی‌تا:  را یک موضوع مستقل مطرح 

گروهی دیگر آن را به  ج4، ص601(.  ج42، ص182؛ حلی، 1387ق،  ص303؛ نجفى، 1400: 

ج4، ص191؛ حلی،  ج42، ص182؛ خویى، 1410:  کرده‌اند )نجفى، 1400:  مسکرات الحاق 
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که فاقد  ج4، ص601(. همچنین، عده‌ای تدخین را از مصادیق سموم دانسته‌اند   :1387

فایدۀ عقلاىي بوده و حکم به حرمت آن داده‌اند. دسته‌ای دیگر نیز آن را در زمرۀ مفتر شمرده 

کید کرده‌اند )طریحى، 1362: ج3: ص85، 357(. و بر حرمت آن تأ

در فقه اهل‌سنت، علما نیز با استعمال و خریدو‌فروش مواد مخدر مخالف‌اند و آن را 

ازجملۀ مسکرات و حرام می‌دانند. می‌توان به فقهای مالکی )شنقیطی، بی‌تا: ص236؛ 

خرشی، بی‌تا: ص137(، شافعی )هیتمی، 1357: ص422؛ نووی، بی‌تا: ص201؛ باعلوی، 

ص15؛  بی‌تا:  البانی،  ص5529؛  بی‌تا:  الأزدی،  )ابوداود  حنبلی  فقهای  ص111(،  بی‌تا: 

بی‌تا:  عثیمین،  ص5181؛  بی‌تا:  نجمی،  ص136؛   :1379 صنعانی،  ح339؛  شحود، 

ص254؛ عظیم‌آبادی، بی‌تا: ص818( و حنبلی )ابن‌قدامه، بی‌تا: ص424؛ ابن‌قدامه، 1405: 

ابن‌جبرین، بی‌تا: ص64، 73؛ شنقیطی، بی‌تا:  فوزان، 1423: ص2541؛  ص477-478؛ 

ص27؛ سحیم، بی‌تا: ص179( اشاره کرد.

4.ت تمرح دخی نباور یک هقف دراجتماعس هقف و ییایس

4-1. ب یسررادل ۀاجتماع تمرح یاستعمالم وام دخدر

4-1-1. پهریز ا زاعمال ناپسند

با توجه به روح دعوت اسلامی که ثبات و تقویت عقل را پایهٔ رشد و ترقی انسان و جامعه 

می‌داند، هرگونه عملی که موجب آسیب رساندن به این گوهر نایاب شود، عملی شیطانی، 

ناپسند و ممنوع شمرده شده است. اسلام، نارضایتی خود را از گرایش به چنین رفتارهایی 

كَبِيرٌ  إِثْمٌ  مَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا 
ْ
ال وَ  خَمْرِ 

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
ل

َ
کریم می‌فرماید: »یَسْأ کرده و در قرآن  اعلام 

« به‌معنای مادهٔ  كْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا« )بقره: ۲۱۹(. در این آیه، واژهٔ »خمر
َ
إِثْمُهُمَا أ اسِ وَ وَمَنَافِعُ لِلنَّ
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که مفهوم آن »پوشاننده« است )زجا، ۱۴۰۸: ص۱۲۹۱(؛ زیرا  کار رفته است  مستک‌ننده به 

تمامی مواد مستک‌ننده موجب زوال عقل و مانع تشخیص درست از نادرست می‌شوند.

، مصرف این‌ مواد موجب می‌شود که ادراک و تشخیص انسان از او سلب  از سوی دیگر

شود )المنسوب للامام الرضا؟ع؟، ۱۴۰۶: ص۲۸۲(. واژهٔ »اِثم« معنایی نزدیک به »ذنب« و 

»گناه« دارد و حالتی است که انسان را از خیرات محروم کرده و شقاوت به دنبال می‌آورد. 

وقتی این حالت در عقل و روح انسان پدید آید، او را از دستیابی به هدف اصلی آفرینش، 

یعنی کمالات انسانی، بازمی‌دارد و آسیب‌های فراوانی به جسم و جان او وارد میک‌ند )مکارم 

، »اِثم« است؛  شیرازی، 1371: ج2، ص74(. در این آیه تصریح شده است که آشامیدن خمر

، خمر  بنابراین، خمر که از مصادیق اِثم به شمار می‌آید، حرام محسوب می‌شود. از این‌رو

و مواد مخدر هر دو در زمرهٔ اِثم قرار دارند و به‌تبع آن، مصرف آن‌ها حرام است. برخی مواد 

مخدر مانند هروئین، آثار سوء و زیان‌های جسمی و روحیِ به‌مراتب شدیدتری نسبت به 

مشروبات الکلی دارند؛ بنابراین، حرمت استعمال این مواد که تهدیدی جدی برای انسان 

به شمار می‌رود، مسلم است و حتی قاچاق آن‌ها نیز براساس قاعدهٔ »إن الله إذا حرم شيئًا 

حرم ثمنه« حرام است.

4-1-2.وز تمرح ال ع لق

ونَكَ 
ُ
ل

َ
در قرآن کریم هر چیزی که موجب زوال عقل شود، حرام شمرده شده است: »يَسْأ

ونَكَ 
ُ
ل

َ
يَسْأ كْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ

َ
إِثْمُهُمَا أ مَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَ

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
عَنِ ال

كُمْ تَتَفَكرُونَ« )بقره: 219(. همچنین، 
ّ
عَل

َ
كُمُ الآیاتِ ل

َ
نُ الُلّه ل لِكَ يُبَيِّ

َ
عَفْوَ كَذ

ْ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ال

با توجه به روایت امّ‌سلمه که از پیامبر اسلام؟ص؟ نقل شده است، از هر نوع مسکر و مفترى 

نهی شده است )شربینی، بی‌تا: ج4، ص306؛ بکری دمیاطی، بی‌تا: ج4، ص177؛ ملیباری 
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هندی، 1418: ج4، ص176(. بنابراین، خوردن و توزیع مواد مخدر مانند حشیش، افیون و 

که عقل را  دیگر مسکرات حرام است )قرضاوی، بی‌تا: ص131(. علاوه بر این، هر چیزی 

، حرام محسوب می‌شود )قرضاوی، بی‌تا: ص76(. زایل کند، همانند خمر

کند، حرام است، چه  که عقل را فاسد  که هر ماده‌ای  فقهای اهل‌سنت بر این باورند 

به‌صورت مایعات مانند شراب باشد و چه به‌ شکل جامد مانند حشیش و مواد افیونی 

، بی‌تا: ج2، ص187(. اکثریت فقهای اهل‌سنت )نووی، بی‌تا: ص38( نوشیدنی‌ها  )دردیر

، حرام  و داروهایی که موجب زوال عقل می‌شوند، همچون بنگ و حشیش، را همانند خمر

می‌دانند )مظهری، 1433: ص4539(. وجوب حفظ نفس و حرمت سلب حیات خود و 

دیگران، در دو بعد مادی و معنوی دارای مستندات صریح و روشنی در قرآن )اسراء: 32(، 

روایات، عقل و اجماع است )زحیلی، 1409: ص106؛ نجفی، 1400: ج5، ص114(. این اصل 

به‌گونه‌ای است که بنیاد تمامی حقوق انسانی قلمداد شده و زنده نگه‌داشتن جان انسان، 

تکلیف و حق هر فرد تلقی می‌شود )سیوری، 1403: ص179-177(.

4-1-3. قاعده لاضرر

باشد  نداشته  بزرگتری  منفعت  در‌صورتیک‌ه  را،  دیگران  و  خود  به  رساندن  ضرر  عقلا 

-همچون اهدای خون یا موارد مشابه- کاری ناپسند و ناشایست می‌دانند. برخی از فقها 

ى 
َ
یْدیکُمْ إِل

َ
قُوا بِأ

ْ
)جعفری، 1419: ص62( برای اثبات حرمت اضرار به نفس، به آیۀ »وَلا تُل

کت و قرار دادن خود در  کَةِ« )بقره: 195( تمسک کرده‌اند و واژهٔ تهلکه را به‌معنای هلا
ُ
هْل التَّ

نْفُسَکُمْ« )نساء: 29(، که 
َ
وا أ

ُ
معرض نابودی تفسیر نموده‌اند. گروهی دیگر نیز به آیۀ »وَلا تَقْتُل

صریحاً حرمت قتل نفس را بیان میک‌ند، استناد کرده و حکم به حرمت ضرر رساندن به 

نفس داده‌اند.
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« در متون فقهی و عقلی چند معنا دارد: به‌معنای ضد نفع )طریحی، 1362:  واژهٔ »ضرر

ج3، ص315(، به‌معنای نقص و خسران که ضد منفعت و زیان است )مصطفوی، 1417: 

ص244(، و همچنین به‌معنای ضرر رساندن به غیر یا به خود )بجنوردی، 1419: ص1214(. 

« در قرآن کریم شامل این آیات است: »وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا«  مستندات قاعدۀ »لاضرر

قُوا  وهُنَّ لِتُضَيِّ « )نساء: ۱2(، »وَلا تُضآرُّ وْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ
َ
ةٍ يُوصى بِها أ )بقره: ۲۳۱(، »مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

دِهِ« )بقره: ۲۳۳(. همچنین روایاتی 
َ
هُ بِوَل

َ
ودٌ ل

ُ
دِهَا وَلَا مَوْل

َ
« )طلاق: ۶( و »لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَل يْهِنَّ

َ
عَل

ج3، ص76( و استدلال‌های عقلی، این قاعده را تأیید  در منابع روایی )صدوق، 1413: 

میک‌نند.

این  می‌داند.  معصوم؟ع؟  از  صادر  و  صحیح  روایتی  را   » ضرر »لا  قاعدهٔ  خمینی  امام 

روایت، هم در میان فقهای شیعه و هم نزد اهل‌سنت، از روایات مشهور به شمار می‌آید 

)حسینی مراغی، ۱۴۱۷: ص۱۳۶(. در تبیین مفاد این قاعده، دیدگاه‌های متعددی مطرح 

شده است؛ ازجمله نظریهٔ نفی حکم ضرری و دیدگاه آخوند خراسانی مبنی بر »نفی حکم 

به لسان نفی موضوع ضرری« )خراسانی، ۱۴۱۲ق: ص۴۳۲(.

امـام خمینـی قاعـدهٔ نفـی ضـرر را در شـمار احـکام سـلطانیه و حکومتی قرار داده اسـت 

)موسـوی خمینـی، ۱۳۸۵ب: ص۵۵(. در همیـن زمینـه، دیـدگاه شـریعت اصفهانـی مبنـی 

ج۱، ص۱۸۰(.  بـر اشـتمال قاعـده بـر نهـی تکلیفـی مطـرح شـده اسـت )بجنـوردی، ۱۴۰۲، 

همچنین، دیدگاه نفی ضررِ غیرمتدارک از مرحوم نراقی نقل شـده اسـت )بجنوردی، ۱۴۰۲، 

ج۱، ص۱۸۰(.

از باب نفی حکم ضرری تحلیل می‌شود و در  ، قاعدهٔ نفی ضرر  براساس این تفاسیر

نتیجه، حکم اباحه برداشته شده و آن فعل در شمار محرمات قرار می‌گیرد.
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ج۲: ص۳۴۷(، سیدعبدالکریم  امامیه، محقق خویی )خویی، ۱۴۱۰:  از میان فقهای 

ج۳،   :۱۴۲۴ خمینی،  )موسوی  خمینی  امام  ص۵۶۵(،  ج۲،   :۱۴۲۷ )اردبیلی،  اردبیلی 

ص۱۰۱۷( و مکارم شیرازی )مکارم شیرازی، بی‌تا: ص۲۱۵(، به‌دلیل اضرار به نفس، حکم به 

حرمت استعمال مواد مخدر داده‌اند.

در میان فقهای اهل‌سنت نیز ابن‌عابدین )ابن‌عابدین، ۱۴۱۲: ج۱، ص۷۱( و شنقیطی 

)شنقیطی، بی‌تا: ج۹، ص۳۸۰؛ زجا، ۱۴۱۸: ص۲۵۳؛ بکری دمیاطی، بی‌تا: ج۴، ص۱۷۷( 

یان‌های فراوانی برای موادی همچون حشیش برشمرده‌اند. گروهی دیگر معتقدند هر آنچه  ز

موجب زوال عقل شود، حرام است )نووی، بی‌تا: ص۳۸؛ مظهری، ۱۴۳۳: ص۴۵۳۹(. برخی 

فقها نیز استعمال موادی را که باعث سستی، ضعف و آسیب‌رسانی به بدن می‌شود، حرام 

مقابل،  در  ص۱۰۹(.  ج3،  بی‌تا:  دسوقی،  ص۲۶۴؛  ج۳،   :۱۴۱۲ )ابن‌عابدین،  دانسته‌اند 

عده‌ای از فقهای اهل‌سنت دلیل حرمت را ایجاد بی‌غیرتی و بی‌مروتی دانسته‌اند )شربینی، 

بی‌تا: ج۴، ص۳۰۶؛ قرضاوی، بی‌تا: ص۷۶(.

برخی از فقهای امامیه با تمسک به روایات، به اثبات حرمت اضرار به نفس پرداخته‌اند 

)حائری، ۱۴۱۸: ج۱۳، ص۴۳۷(. در این‌باره باید توجه داشت که بیشتر فقها، حرمت مطلقِ 

ضرر رساندن به نفس را نمی‌پذیرند؛ بلکه اضرار زمانی حرام دانسته می‌شود که به فساد جدی 

کت انسان بینجامد. بدین معنا که ضرر باید قابل توجه و چشمگیر باشد.  در بدن یا به هلا

یان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها،  که ز با این توضیح، تردیدی نیست 

 بر حرمت اضرار 
ّ

، آیات و روایاتِ دال قطعی و قابل ملاحظه و غیرقابل جبران است؛ از این‌رو

به نفس، به‌روشنی شامل این موارد می‌شود و حرمت آن، تمام مصادیق آسیب‌رسانی به بدن 

را در بر می‌گیرد )مکارم شیرازی، ۱۴۲۷: ج۳، ص۱۷۵-۱۷۳(.



216 / طمالعاتبطت یم یقذاهبیهقف ،س ال پنجم،ش ماره نهم

از تولید تا مصرف، را در زمرهٔ  فقها قاچاق مواد مخدر و تمام فرایندهای مرتبط با آن، 

که به‌سبب اضرار آشکار بر افراد جامعه و زندگی آنان،  تکسّب‌ها و معاملاتی دانسته‌اند 

مشروعیت ندارد. بر این اساس، با توجه به قاعدهٔ نفی حکم ضرری، حکم به اباحه در این 

زمینه منتفی و حکم به حرمت ثابت می‌گردد )بجنوردی، ۱402: ج۱، ص۱۸۰(. تولید، خرید 

یان برای جامعه هیچ سودی در پی ندارد. اگر این قاعده در قلمرو  و فروش مواد مخدر جز ز

احکام حکومتی نیز لحاظ شود، با توجه به اینکه پیامدهای زیان‌بار مواد مخدر برای فرد و 

اجتماع و نیز تهدید امنیت اجتماعی آشکار است، حکم به حرمت آن از این جهت نیز 

، حکم به حرمت کسب  ، به‌دلیل اضرار ، بیشتر فقهای متأخر قطعی خواهد بود. از همین‌رو

درآمد، نگهداری، معامله، حمل‌ونقل و دیگر فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر داده‌اند 

)خامنه‌ای، ۱387: ج۲، ص۱۱۰(.

4-1-4. قاعدۀقم تمرح درح ۀمام

فقها مقدمهٔ حرام را به‌عنوان یک قاعدهٔ کلی در باب احکام حرمت پذیرفته‌اند. مقدمه 

و زمینهٔ تحقق آن )بجنوردی، ۱۴۰۲: ص۱۲۳(. در  گاه شرط  و  گاه سبب فعل حرام است 

، قصد ارتکاب افعالی چون قتل، دزدی، ترک واجب  موضوع تدخین، مصرفک‌ننده در آغاز

شرعی، سوءاستفاده از نزدیکان یا مفاسد جنسی را ندارد؛ اما در شرایط کنونی، اعتیاد به 

، اموال او را  یج موجب تخریب روح و جسم فرد می‌شود و از سوی دیگر مواد مخدر به‌تدر

نابود کرده و زمینهٔ ارتکاب اعمال حرام را فراهم می‌سازد. بنابراین، می‌توان حکم به حرمت 

داد؛ زیرا استعمال مواد مخدر از باب مقدمهٔ حرام، به‌منزلهٔ شرط تحقق افعال حرام است. 

گاهی دارد و سرانجام اعتیاد  از آنجا که مصرفک‌نندهٔ دخانیات نسبت به پیامدهای آن آ
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گاهی به‌منزلهٔ قصد تلقی می‌شود و بر همین اساس،  را می‌داند و تجربه کرده است، این آ

استعمال آن حرام خواهد بود )باصری، ۱۳۸۸: ص۲۵۴(. در نتیجه، با توجه به اینکه مصرف 

و اعتیاد به مواد مخدر و ایجاد هرج‌ومرج در جامعه حرام است، آماده‌سازی وسایل تدخین 

نیز به‌عنوان مقدمهٔ حرام، مشمول حرمت خواهد بود.

4-1-5.م منوعی تخودرنم الد یگ یرب هباط ل

یکی از آیاتی که بر حرمت استعمال مواد مخدر دلالت دارد، آیهٔ ۲۹ سورهٔ نساء است که 

يّهَا الذِينَ آمَنُوا 
َ
براساس آن، قتل نفس از نظر شرعی ممنوع و حرام شمرده شده است: »يَا أ

نْفُسَكُمْ إِنّ الَله 
َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
نْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَل

َ
 أ

ّ
بَاطِلِ إِل

ْ
كُمْ بَيْنَكُمْ بِال

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
كُل

ْ
 تَأ

َ
ل

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا«.

بر پایهٔ این آیه، هرگونه تجاوز به حقوق دیگران، معاملات ربوی، غشّ و تقلب، معاملات 

مبهم و فاقد حدود روشن، خرید و فروش وسایل لهو و لعب و ابزار گناه، و همچنین دادوستدی 

که فاقد منفعت واقعی برای انسان باشد، از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌رود )مکارم 

شیرازی، ۱۳۷۱: ج۵، ص۴۱(. برخی مفسران و اندیشمندان اسلامی، با استناد به این آیه، هزینه 

کردن مال برای تهیهٔ دخانیات را نیز از مصادیق اکل مال به باطل دانسته و آن را حرام شمرده‌اند 

)طبرسی، ۱۳۷۲: ص۳۳(. به همین قیاس، کسب درآمد از راه تولید یا فروش دخانیات و مواد 

مخدر نیز در همین حکم قرار می‌گیرد. با این‌حال، فقهایی که استعمال مواد مخدر را ذاتاً حرام 

نمی‌دانند، در شمول عنوان »باطل« بر چنین هزینه‌ها و درآمدهایی تردید کرده‌اند؛ زیرا صدق 

عنوان باطل در این موارد، منوط به اثبات حرمت استعمال دخانیات است. بدین‌سان، دلیل 

مزبور به‌تنهایی برای اثبات حرمت هزینه کردن در راه تهیهٔ دخانیات کفایت نمیک‌ند.
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4-1-6. استعمالس م و اضراش رخ و یصاجتماعی

هرچند در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمهٔ معصومین؟عهم؟ گستردگی مواد مخدر به شکل 

کنونی وجود نداشت؛ اما روایات متعددی از ایشان در حرمت اضرار به نفس نقل شده است 

، ازجمله آیت‌الله خامنه‌ای، نیز  ج۲۵، ص۲۲۷(. برخی فقهای معاصر )حر عاملی، ۱۴۰۹: 

کید بر وسعت  به این نکته تصریح کرده‌ است )خامنه‌ای، ۱۳۸۷: ج۲، ص۱۱۱(. ایشان با تأ

، به‌ویژه آثار اجتماعی آن، حکم به حرمت استعمال این مواد را  ضررهای ناشی از مواد مخدر

، به  از باب اضرار شخصی و اجتماعی دانسته‌اند )خامنه‌ای، ۱۳۸۷: ج۲، ص۱۱۱(. از این‌رو

نظر می‌رسد حرمت مواد مخدر امری روشن است؛ زیرا قاعدهٔ لاضرر )بجنوردی، ۱۴۰۲: ج۱، 

ص۱۷۶(، با هر یک از تفاسیر و معانی که علما برای آن بیان کرده‌اند، به‌روشنی بر استعمال 

مواد مخدر قابل تطبیق است.

4-2. ب یسررادلس ۀیاد یسال ب تمرح راستعمالم وام دخدر

4-2-1.ت دخی و نقاعدۀ اعان تب راثم و عدوان

عُدْوَانِ( 
ْ
ى الاثْمِ وَ ال

َ
: قرآن )وَلا تَعَاوَنُوا عَل ادلهٔ حرمت معاونت در گناه و حرام عبارت‌اند از

ج۱، ص۳۶۶(، عقل و روایات متعدد در موارد  )مائده: ۲(، اجماع فقها )بجنوردی، ۱۴۰۲: 

خاص )نراقی، ۱۴۱۸: ص۲۶(.

، به‌دلیل فقدان هرگونه سود  با توجه به این دلایل، تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر

)سلیم،  است  اثم  بر  اعانت  قاعدهٔ  بارز  مصداق  آن،  مصرف  قطعی  مضرات  و  فایده  و 

بی‌تا: ج۲، ص۳۸۳(. با در نظر گرفتن معانی »اثم« و »عدوان«، قاچاق کالا، به‌ویژه در قالب 

و  می‌شود  محسوب  فرد  و  جامعه  حقوق  به  تعدی  جمعی،  سازمان‌یافته و  فعالیت‌های 
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آثار منفی گسترده‌ای دارد؛ ازجمله: تضعیف اقتصاد کلان و سیستم اقتصادی، گسترش 

بیکاری، تضعیف ارکان سیاسی نظام. بنابراین، این اقدامات مصداق قطعی اثم و عدوان 

است و براساس آیهٔ شریفه، حرام و جرم محسوب می‌شود.

4-2-2.ت دخیح و نفظ نظا مایملاس

حکومت، مانند دیگر موضوعات دینی و اجتماعی، دارای احکام شرعی و قواعد فقهی 

با عنوان قاعدهٔ »وجوب حفظ نظام اسلام«  این مفهوم  است. در لسان فقهای اسلامی، 

شناخته می‌شود و یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی در فقه حکومتی به شمار می‌آید. براساس 

روایات معصومین؟ع؟، حفظ نظام اسلامی به‌عنوان زمینه‌ساز تحقق شریعت مطرح شده 

، ۱۳۸۹: ص۲۹۹(.  و در نتیجه، وظیفه‌ای الهی و واجب بر تمام افراد جامعه است )رهبرپور

اختلال در نظام نیز از موضوعات مورد توجه فقه اسلامی محسوب می‌شود؛ زیرا مطابق 

دیدگاه اکثریت فقها، احکام تابع منافع و مضرات هستند. بنابراین، اگر حفظ نظام اسلامی 

برابر با مصلحت تلقی شود و هرگونه اخلال به آن زمینه‌ساز فساد و مفسده باشد، حفظ نظام 

، ۱۳۸۹: ص۲۹۹(. واجب و ایجاد اختلال در آن حرام شرعی خواهد بود )رهبرپور

امـام خمینـی حفـظ نظـام اسالمی را ضـروری بـرای حفـظ و اجـرای احـکام الهـی دانسـته 

کـه اجـرای احـکام الهـی جـز از طریـق حکومـت اسالمی ممکـن نیسـت  و معتقـد اسـت 

کیـد بـر اینکـه نظـام اسالمی از  ج۲، ص۶۱۹(. ایشـان بـا تأ )موسـوی خمینـی، ۱۳۸۵الـف: 

امانت‌هـای الهـی اسـت، حفـظ آن را از اوجـب واجبـات شـمرده و بر این باور اسـت که تمام 

فعالیت‌های فردی و اجتماعی افراد باید تحت یک نظام عادلانه سامان یابند؛ زیرا در غیر 

ایـن صـورت، هرج‌ومـرج و فسـاد اجتماعـی رخ می‌دهـد و نظـام اسالمی از هـم فـرو می‌پاشـد 
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امـام  ص۴۶۵(.  ج16،   :۱۳۷۸ خمینـی،  موسـوی  ص۲۷؛  ۱۳۸۸ش:  خمینـی،  )موسـوی 

خمینـی همچنیـن بـا تبییـن رابطـۀ میـان رفتارهـای فـردی و تأثیر آن بـر حفظ نظام اسالمی، 

هرگونه اقدام فردی که موجب تضعیف نظام اسالمی شـود را حرام شـرعی اعلام کرده اسـت 

ج16، ص۴۶۵(. )موسـوی خمینـی، ۱۳۷۸: 

با تضعیف سیاست و حکومت  فرد  رابطهٔ تضعیف  امام خمینی دربارۀ  فهم تحلیل 

چندان دشوار نیست؛ زیرا یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هر حکومت، وجود جامعه‌ای سالم 

، هر اقدامی که  و مشارکت مؤثر و مقتدرانهٔ تک‌تک افراد در امور حکومتی است. از این‌رو

موجب تضعیف فرد و خانواده و به‌تبع آن ضعف جامعه شود، از آنجا که تضعیف نظام 

حق‌النفس،  و  حق‌الله  تضعیف  بر  علاوه  و  است  شرعی  حرام  دارد،  دنبال  به  را  اسلامی 

موجب تعدی و تضییع حق‌الناس نیز می‌شود.

4-2-3.ت دخی و ناختلال نظاعم میشتی

در این مفهوم، نظام به مجموعه اموری اطلاق می‌شود که زندگی عمومی مردم بر اساس 

، نظم جامعه را دچار  آن‌ها سامان می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه نارسایی یا اختلال در این امور

آسیب میک‌ند. براساس قاعدهٔ حفظ نظام، انجام این امور از نظر شرعی واجب است. این 

دیدگاه مورد قبول عموم فقها است و حتی می‌توان ادعای اجماع در این مورد را مطرح کرد. 

مهم‌ترین دلیلی که می‌تواند این حکم را اثبات کند، دلیل عقلی است. براساس این دلیل، 

عقل عملی به‌صورت مستقل حکم میک‌ند که اختلال در نظام زندگی عمومی امری قبیح 

است. با ضمیمه کردن قانون ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع، می‌توان نتیجه گرفت که این 

عمل از نظر شرعی حرام است )هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۲: ص۴۵(.
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ممکن است کسی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را نپذیرد؛ در این صورت، می‌توان 

بنای عقلا را به‌عنوان دلیل دوم اقامه کرد. دلیل بنای عقلا به این معناست که عقلا کارهایی 

را که به زندگی جمعی و معیشت عمومی آسیب وارد میک‌ند جایز نمی‌دانند. از آنجا که 

شارع این بنا را دیده و رد نکرده است، سکوت شارع به‌معنای رضایت و امضای آن است. 

برخی از فقهای اهل‌سنت )قلی‌زاده، ۱۳۹۳: ص۸۱( مصرف مواد مخدر از قبیل حشیش، 

بنگ و افیون را به‌دلیل مفاسدی که برای فرد و جامعه دارد و اختلال در نظم عمومی جامعه 

ایجاد میک‌ند، حرام می‌دانند. براساس دیدگاه آنان، مصلحت مسلمانان در منع شیوع این 

مواد افیونی است و حکم به حرمت آن‌ها، برای جلوگیری از مفاسد آن صادر شده است. 

بنابراین، هر امری که باعث اختلال در زندگی عمومی شود، مانند استعمال و معامله مواد 

، مردود و حرام است. مخدر

4-2-4.ت دخی و نقاعدۀ نفبس ‌ییل

قاعدۀ نفی سبیل یکی از قواعد فقهی بنیادین است که علاوه بر پشتوانۀ قرآنی و روایی 

قوی، فقها نیز بر آن اجماع کرده‌اند و براساس آن، احکام فقهی متعددی استنباط شده است 

)بجنوردی، ۱۴۰۲: ص۱۸۷(. براساس این قاعده، هر عملی که موجب شود غیرمسلمانان بر 

مسلمانان تسلط پیدا کنند، حرام شرعی است. گاهی دشمنان اسلام، با اهداف سیاسی 

دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند؛ حتی در صورت فقدان چنین اهدافی، استعمال 

مواد مخدر باعث می‌شود فرد معتاد، انگیزه‌ای برای حفاظت از دین و کشور نداشته باشد 

و در نتیجه، دشمنان می‌توانند بر مسلمانان چیره شوند. دشمنان با بهره‌گیری از راه‌های 

، سعی  سیاسی و نظامی، تهاجم فرهنگی، تبلیغات سوء اسلام‌هراسی و توسعۀ مواد مخدر
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در ضربه‌زدن به کشورهای مسلمان یا کشورهایی که منافع آن‌ها را تهدید میک‌ند دارند. از 

، حکومت اسلامی و مردم موظف‌اند با پدیدۀ مواد مخدر مبارزه کنند تا این مسئله از  این‌رو

یشهک‌ن شود )مکارم شیرازی، ۱۴۲۷: ج۲، ص۲۴۲(. سرزمین کشورهای مسلمان ر

دشمنان حشیش و دیگر مواد مخدر را به‌منظور تضعیف جوانان مسلمان و از بین بردن 

شـجاعت، جوانمردی و ثروت آنان رواج می‌دهند. این امر سـبب عقب‌ماندگی کشـورهای 

مسـلمان، فسـاد عقل جوانان و غلبه بیگانگان بر آنان خواهد شـد )جزیری، بی‌تا: ص۵۸(. 

در شـرایط کنونـی، بـا توجـه بـه عـداوت دشـمنان اسالم نسـبت به کشـورمان و آمـار اعتیاد به 

، موضوع قاعده نفی سـبیل قطعی اسـت. اگرچـه نمی‌توان به‌طور قطعی  مـواد مخـدر نوظهـور

گفت که در تمام معاملات، تسـلط دشـمنان بر مسـلمانان وجود دارد؛ اما بدون شـک، این 

معامالت زمینـه را بـرای سـلطه کفـار فراهـم میک‌ننـد و همیـن میـزان بـرای صـدق موضـوع 

قاعده کافی اسـت.

امام خمینی در توضیح مفاد و مصادیق قاعده می‌نویسد: 

ممکـن اسـت بگویـم قاعـدۀ نفـی سـبیل وجـه سیاسـی دارد و در مقـام توجـه دادن 

ج  مسـلمانان به این امر مهم که لازم اسـت از سـلطۀ کافران به هر وسـیلۀ ممکن خار

شـوند؛ زیـرا تسـلط آنـان امـر محتـوم و تقديـر الهـی نیسـت تـا تسـلیم بـه آن لازم باشـد، 

بلکـه رضایـت دادن بـه ایـن سـلطه، ذلـت ظلـم اسـت و خداونـد از ایـن بـری اسـت 

ص۱۲۸(.  :۱۳۶۰ خمینـی،  )موسـوی 

از مجموع آنچه بیان شد، روشن می‌شود که هر عملی که موجب تضعیف نظام اسلامی 

کردن زمینۀ سلطۀ غیرمسلمانان شود، صرف‌نظر از اینکه توسط فرد یا جامعه‌ای  و فراهم 

انجام گیرد، از نظر شرع حرام است و مصداق ضربه به سیاست دینی محسوب می‌شود. 
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 رد مبرابرعت رض کفام و رترعضین 4-2-5.ت دخیجو و نوبحم افظ تا زنظا

وقتی دیدگاه‌های فقها بررسی می‌شود، به‌طور مستقیم به رابطۀ میان حفظ سلامت فردی 

کامل  که می‌توان علت آن را عدم تحقق  و نگهداری نظام اسلامی اشاره‌ای نشده است، 

نظام اسلامی از زمان معصومین؟عهم؟ تاکنون دانست. با این‌حال، براساس دیدگاه آنان در 

 ، زمینه‌های حکومت اسلامی، می‌توان رابطۀ میان فرد و حکومت را استنباط کرد. از این‌رو

و در  بزرگان اسلامی دربارۀ احکام حفظ نظام اسلامی پرداخته شده  به دیدگاه  ادامه  در 

نهایت ارتباط میان احکام فردی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شـیخ طوسـی بـه ضـرورت حفـظ اسالم و دفـاع از آن در برابـر هرگونـه تعـرض اشـاره کـرده و 

در جایـی کـه اصـل اسالم بـه خطـر بیفتـد، بـدون هیچ قیـد و شـرطی، حفظ اسالم را واجب 

شـرعی دانسـته اسـت )شـیخ طوسـی، 1387: ج2، ص8(. مرحـوم کاشـف الغطـا مهم‌تریـن 

مصـداق حفـظ نظـام اسالمی را، جهـاد در برابـر متعرضـان می‌دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

مقابلـه بـا کفـاری کـه قصـد نابـودی اسالم و احـکام آن را دارنـد، بـر همـۀ افـراد جامعـه واجب 

و لازم اسـت )کاشـف الغطـا، 1383: ج3، ص288(. میـرزای نائینـی کـه نیابـت فقهـا از امـام 

از اسالم و حکومـت  امـور حسـبیه می‌دانـد، حفـظ و صیانـت  از  را حداقـل  زمـان؟عج؟ 

اسالمی را از واجباتـی برشـمرده کـه بـر هـر فـرد واجـب اسـت )نائینـی، 1335: ج2، ص135(. 

اگرچـه فقهـای اسالمی بـه رابطـۀ میـان تکالیـف فـردی و سیاسـی صراحتـا اشـاره نکرده‌انـد؛ 

امـا از مجمـوع آنچـه دربـارۀ حفـظ نظـام اسالمی و احـکام مرتبـط با آن بیان شـده، مشـخص 

، وظیفـه‌ای بـر دوش  می‌شـود کـه حفـظ نظـام و دفـاع از آن در برابـر تعـرض بیگانـگان و کفـار

هـر فـرد جامعـه اسـت و عمـل بـه ایـن وظیفـه مشـروط بـه سالمت روحـی، جسـمی، عقلـی و 

اجتماعـی افـراد اسـت.
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با این‌وجود، اعتیاد و قاچاق و تولید مواد مخدر که سلامت افراد را از جهات مختلف 

به خطر می‌اندازد و توان دفاع از نظام اسلامی را از آنان سلب میک‌ند، نمونه‌ای از تضعیف 

نظام از طریق مواد مخدر است و مصداق محرمات شرعی به شمار می‌رود.

4-2-6.ت دخی و نافسا‌یف دالارض

هر عملی که سلامت اخلاقی، اقتصادی و امنیتی جامعه را بر هم زند، موجب تباهی 

نظام اسلامی شود، یا آن را مورد تهدید قرار دهد، یا باعث ضرری شود که افراد جامعه را دچار 

اختلال نماید، افساد نامیده می‌شود )حکیم، 1382: ص127(. قاچاق و استعمال مواد مخدر 

نیز موجب ابتلای افراد و سپس گسترش فساد می‌شود که نتیجۀ آن تباهی جامعه و نظام 

، این اقتصاد عمومی و گسترده از مصادیق افساد فی‌الارض به  اسلامی خواهد بود. از این‌رو

شمار می‌رود و فقهای معاصر در کلام خود به این نوع فساد اشاره کرده‌اند )موسوی خمینی، 

1422: ج۲، ص۳۷؛ مکارم شیرازی، 1427: ج2، ص۴۹۹(. 

5. نتیجگ‌هییر

و سیاسی  اقتصادی  فرهنگی،  مواد مخدر ساختارهای خانوادگی، اجتماعی،  پدیدۀ 

جوامع را تحت تأثیر مخرب خود قرار می‌دهد و نهاد خانواده، بنیان اجتماع را به کام خود 

می‌برد. مطابق دیدگاه فقها، استعمال مواد مخدر حرام است و قطعاً خرید و فروش آن نیز 

حرام است؛ زیرا فروش آن به مسلمانان موجب رواج گناه، فساد اخلاقی، انحطاط جامعه و 

آسیب رساندن به سلامت اجتماع مسلمین می‌شود. تدخین از مصادیق خبائث است و 

از دیدگاه فقه اجتماعی، استعمال و خرید و فروش آن نه‌تنها نتیجۀ معقول و مشروعی برای 

یان‌های فراوانی در پی دارد. از دیدگاه فقه سیاسی،  فرد و اجتماع ندارد، بلکه مفاسد و ز



اسییاز منظر مذاهب فقهی با رویکرد فقه اجتماعی و س نی ادلۀ حرمت تدخیبررس /  225

استعمال و معاملۀ مواد مخدر ممکن است موجب کمک به دشمنان، ضرر برای افراد و 

جامعه، افساد فی‌الارض و تسلط دشمنان گردد.

وجوه افتراق فقه اجتماعی و فقه سیاسی در این است که در رویکرد فقه اجتماعی، ادلۀ 

حرمت تدخین شامل این موارد است: پرهیز از اعمال ناپسند، حرمت زوال عقل، قاعدۀ 

، قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام و ممنوعیتِ خوردن مال دیگری به باطل. در رویکرد فقه  لاضرر

سیاسی، بررسی ادلۀ حرمت استعمال مواد مخدر و تدخین بر پایۀ این امور صورت می‌گیرد: 

اعانت بر اثم و عدوان، حفظ نظام اسلامی، اختلال نظام معیشتی، نفی سبیل و وجوب 

محافظت از نظام در برابر تعرض کفار و متعرضان.

وجوه اشتراک فقه اجتماعی و فقه سیاسی در مسئلۀ اضرار و فساد است؛ آسیبی که برای 

فرد، خانواده، اجتماع و حکومت اسلامی خطردار و مشکل‌ساز خواهد بود.

پ ینوه تشا
ــر  ــل تقطي ــا عم ــه ب ک ك ــا ي ــتقات تر ــخ و از مش ــم تل ــا طع ــت ب ــفيدرنگی اس ــتالی س ــودر كريس ــن پ 1. هروئي

مســتقيماً از مرفيــن اســتخراج می‌شــود.

گــرد  به‌صــورت  و  توهــم‌زا  مــواد  به‌معنــای  اســت؛  آلمانــی  اصطــاح  يــک  مخفــف  دی.  اس.  ال.   .  2

بــو يافــت می‌شــود. يــا قــرص روشــن و بــدون رنــگ و مــزه و  ســفيدرنگ 

منابع
قرآن کریم

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه  المهذب، قم: دفتر  ابن‌براج، عبدالعزيز )۱۴۰۶ق(، 

علميه قم.
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ابن‌جبرين، عبدالله بن عبد الرحمن )بی‌تا(، فتاوى الشيخ ابن جبرين بن عبدالله، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

. ابن‌عابدين، محمد امين بن عمر )۱۴۱۲ق(، رد المحتار على الدر المختار، بيروت: دارالفكر

الشرح الكبير على متن المقنع، بیروت: دارالكتاب العربي  ابن‌قدامة، عبدالرحمن بن محمد )بی‌تا(، 

يع. للنشر والتوز

. ابن‌قدامة، عبدالله بن احمد )۱۴۰۵(، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت: دارالفكر

ابوالصلاح حلبى، تق‌ىالدين بن نجم‌الدين )۱۴۰۳ق(، الكافي في الفقه، اصفهان: كتابخانۀ عمومى امام 

اميرالمؤمنين؟ع؟.

ابو داود ازدی سجستانی، سليمان بن اشعث )بی‌تا(، سنن ابي‌داود، بی‌جا: دارالرسالة العالمية.

نشر  تهران:  روانشناسی،  رشته  در  آن  درمان  و  سبب‌شناسی  اعتیاد،   ،)1378( محمدعلی  احمدوند، 

. دانشگاه پیام نور

اردبیلی، سیدعبدالکریم )۱۴۲۷(، فقه حدود و تعزیرات، قم: مؤسسه نشر جامعۀ مفید.

اسلامی، رضا؛ قاسمی، ابراهیم )1400(، »مطالعۀ تطبیقی تدخین در فقه امامیه و اباضیه: بررسی دیدگاه 

آیت‌الله مکارم شیرازی و علامه احمد بن حمد خلیلی«، مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، ش1، 

ص146-125.

قم:  اللثام،  كشف  )1405ق(،  محمّد  بن  الحسن  بن  محمد  بهاءالدين  هندى(،  )فاضل  اصفهانى 

منشورات مكتبة السيد المرعشى النجفى.

باصری، علی‌اکبر )1388(، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، تهران: نشر خرسندی.

. باعلوی، عبدالرحمن بن محمد )بی‌تا(، بغية المسترشدين، بیروت: دارالفكر

البانی، محمد ناصر‌الدين )بی‌تا(، فوائد في المعاني من كتب الباني، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

بجنوردی، سیدمیرزاحسن )1402(، القواعد الفقهیة، چاپ دوم، قم: مطبعة الخیام.

، تهران: انتشارات اسلامی. بستانى، فؤاد افرام )1375ش(، فرهنگ ابجدى، مترجم: رضا مهیار

. بكری الدمیاطی، سید محمد )بی‌تا(، إعانة الطالبين، بیروت: دارالفكر
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جزیری، سید محمد )بی‌تا(، الفقه علی المذاهب الأربعه ومذهب اهل‌البیت؟عهم؟، بیروت: منشورات 

دارالثقلین. 

جعفری، محمدتقی )1419(، رسائل فقهی، تهران: مؤسسه منشورات کرامت.

یاض المسائل، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟.  حائری، سید علی بن محمد طباطبایی ) ۱۴۱۸ (، ر

حرّ عاملى، محمد بن حسن )۱۴۰۹ق(، وسائل الشيعة، قم: مؤسسة آل‌البيت؟عهم؟.

التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة  قم:  الفقهية،  العناوين  )1417ق(،  سيدميرعبد‌الفتاح  مراغی،  حسينی 

لجماعة المدرسين.

حکیم، محمدباقر )1382(، »فقه اهل‌بیت؟عهم؟«، فقه اهل‌بیت؟عهم؟، ش 33.

يس )1387ق(، السرائر، چاپ اوّل، قم: مؤسسة النشر الاسلامى.  حلى، ابن‌ادر

خامنه‌اى، سيدعلی )1387(، أجوبة الاستفتائات، چاپ دوم، بيروت: دارالوسيله.

خراسانی، محمدکاظم )1412ق(، کفایة الأصول، قم: مؤسسه نشر الاسلامي.

خرشی، محمد بن عبدالله )بی‌تا(، شرح مختصر خليل، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

خویى، سیدابوالقاسم )1410ق(، التنقيح، تقريرات ميرزاعلى غروى تبريزى، چاپ دوم، قم: دارالهادى.

. دسوقی، محمد بن احمد )بی‌تا(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بی‌جا: دارالفكر

روح‌اللهی، روح‌الله )1385(، »مواد مخدر و دخانیات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی«، مطالعات تقریبی 

مذاهب اسلامی، ش6، ص43-28.

، محمدرضا )1389(، مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجی، تهران: نشر انجمن آثار  رهبرپور

و مفاخر فرهنگی ایران.

إعرابه، عبد الجليل عبده شلبی، بيروت: عالم‌الكتب. زجا، ابو اسحاق )۱۴۰۸ق(، معاني القرآن و

. زحیلی، وهبه )1409ق(، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دارالفکر

ى العامة، بیروت: دارالکتب العلمیة. سحیم، عبد الرحمن )بی‌تا(، الفتاو

سليم، عبد المجيد )بی‌تا(، فقه السنة، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.
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سيورى، المقداد )1403ق(، نضد القواعد الفقهيه، تحقيق عبداللطيف كوهكمرى، قم: مكتبة السيد المرعشى. 

شحود، علی بن نايف )بی‌تا(، المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

. شربينی، محمد الخطيب، )بی‌تا(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت: دارالفكر

شنقيطی، محمد بن محمد المختار )بی‌تا(، شرح زاد المستقنع، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

شهبازی، عباس )1380(، کالبدشکافی اعتیاد، اطلاعات ارزشمند جامعه‌شناسی و حقوقی، تهران: نشر 

پیام عدالت.

شهيد اول، محمد بن مىك )۱۴۱۰ق(، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت: دارالتراث-الدار الإسلامية. 

شیخ طوسی، محمد بن الحسن ) 1387(، المبسوط، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة. 

انتشارات اسلامى  الفقيه، قم: دفتر  من لا يحضره  بابويه )۱۴۱۳ق(،  شیخ صدوق، محمد بن على بن 

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

. یاض: مكتبة نزار صنعانی، محمد بن اسماعيل الأمير )۱۳۷۹ق(، سبل السلام، ر

طبرسی، احمد بن علی،)1372( الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضی. 

طریحى، شيخ فخرالدين )1362ش(، مجمع البحرين، چاپ دوم، تهران: المكتبة المرتضوى. 

ياض الصالحين، نرم‌افزار مکتبة الشاملة. عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، )بی‌تا(، شرح ر

عظيم‌آبادی، محمد شمس‌الحق )بی‌تا(، عون المعبود شرح سنن أبي داود، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

فوزان، صالح بن فوزان )۱۴۲۳ق(، الملخص الفقهي، الرياض: دارالعاصمة.

فيض كاشانى، محمدمحسن )۱۴۲۹ق(، رسائل فيض كاشانى، تهران: مدرسه عالى شهيد مطهرى.

قرضاوی، یوسف )بی‌تا(، الحلال والحرام في الإسلام، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

فصلنامه سلامت   ،» مواد مخدر از سوءمصرف  در پیشگیری  رسانه‌ها  »نقش  بهنام )1393(،  قلی‌زاده، 

اجتماعی و اعتیاد، ش 4، ص100-70.

کاشف‌الغطاء، جعفر )1383(، کشف الغطاء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 

كشميرى، سيدمحمدباقر رضوى )۱۴۱۸ق(، الروضة الغنّاء في عدم جواز استماع الغناء، قم: نشر مرصاد.
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كلينى، محمد بن يعقوب ) ۱۴۰۷ق(، الكافي، تهران: دارالكتب الإسلامية.

گلپايگانى، محمدرضا )بی‌تا(، فقه گلپايگانى، تقريرات محمدهادى مقدس، قم: دارالقرآن الكريم.

مصطفوى، حسن‌ )1417ق(، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‌، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.‌

، إدارة الثقافة الإسلامية-  مُظهری، مظهرالدين )۱۴۳۳ق(، المفاتيح في شرح المصابيح، کویت: دارالنوادر

وزارة الأوقاف الكويتية. 

مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى )۱۴۱۳ق(، المقنعة، قم: كنگرۀ جهانى هزارۀ شيخ مفيد.

مکارم شیرازی، ناصر )بی‌تا(، دائرةالمعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على بن اب‌ىطالب؟ع؟. 

مکارم شیرازی، ناصر )۱۳71ش(، تفسیر نمونه، قم: دارالکتب الاسلامیه.

ى، ناصر ) ۱۴۲۷ق(، استفتائات جديد، قم: انتشارات مدرسه امام على بن اب‌ىطالب؟ع؟.  مكارم شيراز

. مليباری الهندی )1418ق(، فتح المعين، بیروت: دارالفكر

منسوب به امام رضا؟ع؟ )۱۴۰۶ق(، الفقه - فقه الرضا، مشهد: مؤسسه آل‌البيت؟عهم؟. 

موسوی خمینی، سیدروح‌الله )1360(، کشف الأسرار، تهران: نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 

موسوی خمینی، سیدروح‌الله )۱۴۲۲ق(، استفتائات )امام خمينى(، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته 

به جامعه مدرسين حوزه علميه.

موسوی خمينى، سیدروح‌الله )1424ق(، توضيح المسائل )محشّى - امام خمينى(، قم: دفتر انتشارات 

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

موسوی خمينى، سیدروح‌الله )1378ش(، صحیفه امام خمینی، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی.

موسوی خمينى، سیدروح‌الله )1388ش(، ولایت فقیه )حکومت اسلامی(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی.

موسوی خمينى، سیدروح‌الله )1385الف(، البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

موسوی خمينى، سیدروح‌الله )1385ب(، الرسائل، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

. مهربان رودینه، احمد )1388(، مواد مخدر از دیدگاه فقه امامیه، تهران: انتشارات بلور
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نائینی، محمدحسین، ) 1335( تنبیه الامه و تنزیه الامله، مقدمه سید محمود طالقانی، 

نجفى، محمدحسن )1400(، جواهر الكلام، تهران: دارالكتب الاسلامية.

نجمی، احمد بن یحیی )بی‌تا(، تأسيس الأحكام، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

نراقی، احمد )1418(، عوائد الأیام في بیان قواعد الأحکام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

 ، ى اصفهانى شيخ الشريعة، فتح اللّه بن محمد جواد، )۱۴۱۰ق(، إفاضة القدير في أحكام العصير نماز

قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

نووی، ابو زكريا محيی‌الدين يحىي )بی‌تا(، المجموع شرح المهذب، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود )1382(، فقه اهل‌بیت؟عهم؟، انتشارات قم، سال نهم، ش 35.

. ى الكبرى الفقهية، بیروت: دارالفكر هيتمی، ابن‌حجر )1357(، الفتاو


